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   فويرباخيسمت کوتاه فلسفي در باره يادداش

      از رفيق داريوش کائدپور
  

او . شاخص فويرباخيسم در برخورد به تاريخ و جامعه بشري و مناسبات طبقاتي، نه كاربرد متافيزيسم  در زمينه اجتماعي است
امعه بشري، بنياد و سير حركت  آن و كند، نيست كه قادر به درك ج بدان سبب كه ماترياليسمي متافيزيكي را نمايندگي مي

ماركس مشخصاً، ماترياليسم فلسفي فويرباخ را به واسطه نگرش متافيزيكش در همان . مي گرددنمناسبات طبقات اجتماعي 
اما انحراف فويرباخ در . گانه او و اثر انگلس درباره وي مبين همين امر است عرصه فلسفي به نقد مي كشاند و همه تزهاي يازده

زمينه اجتماعي نه از آنروست، ودانش ماركسيستي نسبت به جامعه و تاريخ نيز نه بواسطه صرفاً كاربرد ديالكتيك در تاريخ 
مادام كه ديالكتيك او واژگونه به . آليستي مي نگريست هگل هم تاريخ  را به شيوه ديالكتيكي ولي در سيستمي ايده. باشد مي

نبود چهارچوب   لاجرم قادر،كرد از خودبيگانگي و بازگشت به خويش، ايده مطلق ملاحظه مينگريست و آنرا به مثابه  تاريخ مي
آنچه شاخص فوئر باخيسم است، هرچقدر هم آقاي حكمت و ساير . تاريخ را ترك گويد آليستي در همتداول فكر ايد

. باشد  ميمتافيزيسم كه ايده آليسمنه صدد كتمانش باشند، در عرصه تاريخ  رتبه حزب كمونيست ايران در هاي عالي تئوريسين
گر ا. اش به او اجازه نداد كه عرصه تاريخ و حركت اجتماعي ماده را با نگرش مادي بنگرد  و شرايط تاريخي–فوئرباخ قادر نشد 

  :بيند ولي ماركس برخلاف توضيح مي دهد اش مي آقاي حكمت عيب و نقص عمده فويرباخ را در آن ناتواني متافيزيكي
است، ولي » شيئ حساس«يابد انسان نيز  هاي محض، اين برتري بزرگ را دارد كه درمي بته فويرباخ بر ماترياليستال« -

ماند،  رو كه اينجا نيز در تئوري مي داند و از آن و نه فعاليت حسي مي» شيئ حساس«چون  را كه وي آن گذشته از اين
ايط موجود زندگيشان كه از آنان  آنچه هستند ساخته است در ها را نه در پيوند موجود اجتماعي و نه تحت شر انسان
ماند  مي» انسان«مجرد ) مفهوم( بلكه در ،رسد هاي فعال نمي هاي واقعي موجود  يعني انسان گاه به انسان يابد، پس هيچ مي

انسان با «، »نسانيروابط ا« يعني ،را در احساس مي پذيرد»  فردي و جسماني،انسان واقعي« و تا آنجا پيش مي رود كه 
گاه  پس هيچ. دهد او انتقادي از روابط امروزي به دست نمي. بيند آليزه شده، نمي هم ايده را جز عشق و دوستي آن» انسان
كه براي  رو هنگامي  آن دريابد و از آنه حسي افراد تشكيل دهنده زندفعاليترسد كه جهان حسي را چون  جا نمي بدان

برابري « و » بينش برتر« بيند ناگزير است به  ، فرسوده و مسلول مييخنازير گرسنگان يدرست مشتهاي تن نمونه جاي انسان
 كه ماترياليست كمونيستي ضرورت و درعين باز افتدآليسم  جايي در ايده ت آنرسيعني د. وار پناه برده انديش» در نوع

    .».بيند حال شرايط يك دگرگوني را هم در صنعت و هم در ساختمان اجتماعي مي
دهد؟ اين را كه فويرباخ قادر به تعميم ماترياليسم در زمينه جامعه نبوده و دراين عرصه در سطح يك  اين چه چيز را نشان مي

دقيقاً به همين سبب نيز . پس نقيص اساسي فلسفه فويرباخ در اينجا قبل از هرچيز ايده آليسم است. ماند آليست باقي مي ايده
  :افزايد اصله ميهست كه ماركس بلاف

نزد . نگرد ماترياليست نيست  تا جايي كه تاريخ را مي وكه ماترياليست است تاريخ نزدش پيش نمي آيد جايي فويرباخ تا« -
  ) ايدئولوژي آلماني(».شود چيزي كه ضمناً از آن چه گذشت روشن مي. شود او ماترياليسم و تاريخ كاملاً از هم جدا مي

ليسم تاريخي او و ارائه ماترياليسم تاريخي آ شود از نقد ايده  عبارت مي،عليه فويرباخ دراين زمينههمه مباحث بعدي ماركس بر
  . در مقابلش است

 اساساً –جامعه ديگري  و هر–داري  براي فويرباخ، نه طبقات و نه مناسبات طبقاتي ولاجرم نه پايه و بينان مادي جامعه سرمايه
تاريخ را درك نكرده، كنار مي گذارد و بجاي انسان تاريخي، انسان مجرد، به جاي  ستي دراو بنيان ماتريالي. مطرح نمي شود

 و بالاخره بجاي پايه مادي جامعه، پايه -عشق و مهر–روابط طبقاتي، روابط انساني تجريد شده از حوزه مناسبات روبنايي 
او ! ها را به شيوه متافيزيكي متمايز سازد تا بعد آن ،او به طبقات برخورد نمي كند. اش را مبداء حركت خويش مي سازد معنوي
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جريان  تا بر اثر متافيزيسم ناگزيرش بعداً يا دررا منظور دارد نمي خواهد طبقه اجتماعي و مناسبات مربوط به منافع اقتصادي 
يرباخيسم يعني ماترياليسم پس وقتي در اولين گام، به مثابه فو. تحليل اين طبقات، مناسبات و جامعه را متافيزيكي بررسي كند

را به معرض  شود در حقيقت هم عدم فهم خود از فويرباخ و هم عدم درك انحراف جنبش ما متافيزيكي، به جنبش اشاره مي
شود، از ماترياليسم   بريده و به  ظر تاريخ يعني آنجا كه به عرصه تاريخ وارد ميننقطه  فويرباخيسم از. گذارد نمايش مي

  :انگلس در توضيح اين مطلب آنجا كه برخورد فويرباخ به تاريخ و جامعه را منظور دارد، نوشت. پيوندد آليسم مي ايده
في با پايه سوظيفه عبارت بود از وفق دادن دانش مربوط به جامعه، يعني تمام مجموع به اصطلاح علوم تاريخي و فل« -

در اينجا وي عليرغم پايه .  نبودرروي اين پايه، ولي براي فويرباخ اجراي اين كار مقد ماترياليستي و تجديد ساختمان آن بر
 خواهيم ديد كه وي تا چه …. ها اقرار داشت ماترياليستي هنوز از آن بندهاي ممكن ايده آليستي نرسته بود كه خود بدان

  )اخلودويك  فوئرب (».حد زيادي در زمينه مذكور ايده آليست  باقي مانده بود
در همين  آليسم در تاريخ را ترك گويد و هسپس انگلس نشان ميدهد كه به چه نحوي فويرباخ قادر نشد حصارهاي ايد

  . چهارچوب به بررسي جامعه بشري پرداخت
ي با تمام قوا لو.  واقعي راه يابدهفويرباخ نتوانست از آن عالم تجريدات كه خود از آن نفرتي مرگبار داشت، به جهان زند« -

وي نه درباره طبيعت واقعي و نه . وي هم طبيعت و هم انسان در نزد او جز الفاظي بيش نيست. چسبد به طبيعت و انسان مي
كه از انسان تجريدي فويرباخ به افراد زنده واقعي برسيم،  براي آن.  نمي تواند بگويدمنجزي انسان واقعي هيچ چيز هدربار

و بهمين جهت . ورزيد ولي فويرباخ عليه اين عمل لجاج مي. يخي آنها بررسي شوندضروري بود كه اين افراد در اعمال تار
كامل ) گوشه گيري(ند، موجب گسست قطعي او با جهان واقعي و انتقال جويي  ما كه براي وي نامفهوم١٨٤٨سال 
  )لودويك فويرباخ (».گرديد

كه هرگز حصار ايده آليسم در عرصه  اندوم شد ب اوضاع آلمان محك بهانفوير باخ تحت شرايط تاريخي قرار داشت كه ب
ماترياليستي شود نبايستي هرگز از ياد برد كه او نه تنها بطوركلي  وقتي از فويرباخ سخن گفته مي. اجتماعي را ترك نكند

  ! نيز باقي ماندايده آليست نبود بلكه در عرصه اجتماع اساساً ديالكتيسين
  :نويسد او مي. ري به جمعبندي ماركس و انگلس و يا رجوع به آثار فويرباخ نيستاما آقاي حكمت، ابداً در بند وفادا

مفاهيمي . آيند اند و براساس قوانين بنيادي آن به حركت درمي هطبقات جدا از مناسبات معيني كه در آن موجوديت يافت« -
بايد براي  ه چون انسان مجرد فويرباخ، مياند ك اين طبقات ديگر نه طبقات اجتماعي، بلكه طبقاتي مجرد و ذهني. انتزاعي اند

   ٨ص » .آنها گشت» جوهر حقيقي« بافي درمورد  توجيه چند و چون حركاتشان دست به دامن فلسفه
 آن انحرافي كه مربوط به ايده آليسم فويرباخ است زير عنوان.  است"ماركسيسم انقلابي"بافي  اين يك نمونه كامل از فلسفه

 فويرباخ حاصل " انتزاعي" و"انسان مجرد"كه   حال آن،گردد  اولاً  به متد فويرباخ منسوب مي"جامعهمتافيزيسم در تبيين "
 وي را بررسي "انسان مجرد"كه نظريه  آليسم اجتماعي فويرباخ بود انگلس زير عنوان ايده. ستوآليسم اجتماعي ا بلاواسطه ايده

ويرباخيسم را به نحوي انحراف جنبش ما معرفي كند ناگزير است به ولي آقاي حكمت از آنجا كه به هر قيمت مايلست ف. كرد
  :انگلس نوشت.  نظرهاي انگلس پرده افكندزارترين اب  صريح

ولي اين خدا به نوبه خود، محصول پروسه طولاني . وي نشان داد كه خداي مسيحيت تنها انعكاس پندارآميزي از انسان است« -
بهمين ترتيب انساني هم كه اين خدا انعكاس . كثيري خدايان قديمي قبايل و ملل استتجريد و عصاره متراكمي از تعداد 

يعني اين . اين انسان، انسان تجريدي است. هاي واقعي است انسان واقعي نيست بلكه وي نيز عصاره تعداد كثيري انسان. اوست
باره روابط جنسي بلكه درباره روابط ديگري گردد نه در  همينكه مجبور مي…همين فويرباخ. نيز تنها يك تصوير ذهني است

  )آنتي دورينگ(» .شود ها سخن گويد، به منتها درجه تجريدي مي بين انسان
 تاريخي، انسان منتزع شده از واقعيت و شرايط مادي -پس فويرباخ انسان ذهني، مجرد و انتزاعي، انسان فاقد مشخصات عيني

 انسان، انسان هپردازد، نه انسان واقعي كه ايد  مي"فلسفه بافي" با آن به وآنچه ا. اش را به جاي انسان واقعي مي گذارد وهستي
 –ها و ي تنهايك جهت  مابين انسانفي رو كه در همه مناسبات   از آنو چه –رو چه از اين. آليست است هاو ايد. مجرد است
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اين چه ربطي به . نگريست  اجتماعي ميطه يا تنها رابو لاجرم به آگاهي بمثابه بنيان روابط اجتماعي و. ديد يعني اخلاق را مي
سان نهادن ايده آليسم است خواه اين كار را يك ديالكتيسين انجام دهد، خواه يك ن انسان را بجاي اه ايد !متافيزيسم دارد؟

 ايده آليسم او بلكه  مع الوصف دراينجا، فقط بخاطر انتساب و تاييد نظر آقاي حكمت انسان مجرد فويرباخ نه محصول.متافيزيك
  .گويد  عكس آنچه انگلس مي؛شود حاصل متافيزيسم خوانده مي

آليسم  تواند نه به متافيزيسم و نه به ايده شود، خود به خود ديگر نمي و ثانيا آنچه در اينجا به جنبش كمونيستي خطاب مي
 ،هاست رخورد غلط به طبقات واقشار آنچه درجنبش كمونيستي، منشاء نگرش و طرز بررسي و ب آن. فويرباخي منسوب شود

ي نيز جنبه اتفاقي و يا يكسونگري را تاحساساتي كه از جها. قبل از هرچيز معطوف به قراردادن احساسات به جاي واقعيات است
 .با خود دارد


